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و در نهایت رسیدیم به آخرین روز جشنواره- و امروز شاهد نمایش دو 
فیلم »خدای جنگ« و »گوزن های اتوبان« خواهیم بود.  »خدای جنگ« 
به عنوان سومین فیلم حسین دارابی که در چند سال گذشته فیلم های 
»مصلحت« و »هناس« را در جشنواره داشت؛ با بازی ساعد سهیلی، 
داریوش کاردان، حسین سلیمانی و احمد یاوری بر زندگی شهید حسن 
طهرانی مقدم تمرکز کرده- و آن گونه که گفته می شود روایتی حساس از 
یک اتفاق مهم معاصر را نیز به تصویر کشیده است.  آخرین فیلم جشنواره 
کنون پیش از اعلام فیلم های بخش ویژه- »گوزن های اتوبان«  نیز- تا
کارگردانی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفاری است. پربازیگرترین فیلم  به 
کردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی،  جشنواره با حضور الناز شا
سامان صفاری، بهنوش بختیاری، پیمان قاسم خانی، ندا حسینی و 
؛ که یک فیلم متفاوت و هیجان انگیز اجتماعی درباره فضای  بسیاری دیگر

مجازی و رسانه های اجتماعی خواهد بود.

گلایه های جهانگیر الماسی از مافیای سینما 
کارگردان و بازیگر پیشکسوت  سینما و تلویزیون می گوید که »یک روزی 
نوبت ما هم می رسد. بالاخره در کوچه ما هم عروسی می شود. نه عضو 
گروهی و نه عضو مدرسه ای هستم فقط می دانم یک مافیای  تیمی و 
گزارش ایرنا؛ جهانگیر  که من نمی شناسم«. به  پنهانی هم وجود دارد 
الماسی گفت: »من از بنیانگذاران سینمای بعد از انقلاب هستم، شاید 
اولین فیلم ها را من کار کردم. اولین فیلم هایی که در جامعه جهانی جایزه 
برده،  فیلم های من بود. اما متاسفانه یک سری مجموعه عکس وجود 
که اصلا در سینمای بعد از انقلاب هیچ  کسانی  که در آنها عکس  دارد 
مشارکتی نداشتند، هست اما عکس من علیرغم اینکه جایزه های اول 
را گرفته ام نیست؟ عکس آدم هایی هست که شما تعجب می کنید. در 
احساس  است.  همینطور  هم  سینما  سال  صدمین  بزرگداشت های 
می کنم یک دست پنهان و یک نیرویی وجود دارد که هر جا من هستم 
من را حذف می کنند. من چه خطا و چه کاری کردم«؟!این پیشکسوت 
گفت: »سالهاست با این تفکر دارم مبارزه می کنم.  سینما و تلویزیون 
نه عضو تیمی و گروهی و نه عضو مدرسه ای هستم فقط متعلق به این 
سرزمینم و به مردمانش عشق می ورزم و هیچ تعلق خاطری به هیچ کدام 
کبر عبدی مال شماست؟ داریوش ارجمند  از این دسته جات ندارم. ا
با شماست؟ چهل سال است جشنواره هستم چرا این برخورد با من 
می شود؟ در همین جشنواره ۱۲ بار داور بودم. یک مافیای پنهانی وجود 
دارد که من نمی شناسم«.جهانگیر الماسی درباره بازیگری در سینمای 
که »دوران بازیگری تمام شده است و معنا ندارد.  ایران نیز می گوید 
غ التحصیل رشته بازیگری  دانشگاه تهران، آزاد و ۱۰ دانشگاه دیگر فار
دارند؛ اما آقایان یک آقایی را از فوتبال، کشتی و رابطه خصوصی شبانه به 
سینما می آورند،  جایزه و دستمزدهای آن چنانی هم به او می دهند. همه 
اینها هم با لوده بازی و اسمش را هم می گذارند کمدی. این کمدی نیست. 
این لوده بازی است. کمدی، چارلی چاپلین است. کمدی حتی جری 
، حتی وحدت، کمدی  لوئیز و نرمن ویزدوم است. کمدی ما ارحام صدر
کلام و نقض اصفهانی است. اشکالمان در سینما همین است که برخی 

تصمیم گیرندگان ما شناختی از آن اصلا ندارند«. 

»موسی« و فیلم هایی که پسندیده شدند 
تا  شده  داده  نمایش  فیلم های  آرای  شمارش  نتیجه  سینما  خانه 
پایان روز هشتم جشنواره فیلم فجر توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از 
گران این رویداد را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی چهل و  نگاه تماشا
، فیلم های »بچه  مردم« به کارگردانی محمود  سومین جشنواره فیلم فجر
کریمی، »موسی کلیم الله« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، »پیشمرگ« به 
کارگردانی علی غفاری، »ناتوردشت« به کارگردانی محمدرضا خردمندان، 
»رها« به کارگردانی حسام فرهمند، »زیبا صدایم کن« به کارگردانی رسول 
فیلم های  دارابی  حسین  کارگردانی  به  جنگ«  »خدای  و  صدرعاملی 

گران جشنواره فیلم فجر هستند. برگزیده جشنواره از نگاه تماشا

»اسفند« بسیار دلنشین است
کادرها، عکس ها و  »اسفند« یک زندگی قابل باور را به تصویر می کشد. 
تصاویری که در فیلم به مخاطب ارائه می شود، جذاب هستند و این جذابیت 
را فقط می شود بر پرده سینما درک کرد. به نکات زیادی درباره فیلم »اسفند« 
می توانم اشاره کنم؛ از جمله رابطه ای که میان پشت صحنه و جلوی صحنه 
فیلم کاملا مشهود است. یعنی پشت صحنه فیلم هیچ تضادی با آن چه که 
جلوی دوربین از منظومه قلمروی خوزستان طراحی شده، نداشته است. 
که آن چه در گذشته افتاده است، خیلی تفاوتی با  بعضا مشاهده می کنیم 
آن چه در فیلم می بینیم، ندارد. فیلم یک زندگی قابل باور را به تصویر می کشد. 
تدوین، موسیقی، صدابرداری، بازی بازیگران و دیگر نکات فیلم بسیار خوب 
است. همچنین فضاسازی هایی که در فیلم انجام شده بسیار دلنشین است.
که در فیلم به مخاطب ارائه می شود، جذاب  کادرها، عکس ها و تصاویری 
هستند و این جذابیت را فقط می شود بر پرده سینما درک کرد و فهمید و نه در 
کادر کوچک تلویزیون؛ یعنی فیلم کاملا برای سینما ساخته شده است و عناصر 
سینمایی در آن محسوس است و به چشم می آید. من به عزیزان خلاقی که با 
، بارهای  همت بلند خود در ساختارهایی مثل سازمان اوج و نهادهای دیگر
بر زمین مانده را به خوبی بلند می کنند و به خوبی هم از عهده آن برمی آیند، 

خیلی امیدوار هستم.

کتای براهنی  « را ا فیلم سینمایی »پیر پسر
به  فیلم  این  ساخت  از  پیش  که  ساخته 
عنوان فرزند رضا براهنی شناخته می شد- 
که به عنوان نویسنده آثاری مانند »رازهای 
سرزمین من«، »آواز کشتگان« و بی شمار آثار 
درجه یک دیگر هنوز و هم چنان در اذهان 
بسیاری از اهالی کتاب و قلم جایگاهی درخور 
، یعنی درست  کتای براهنی، اما از دیروز دارد. ا
کاخ جشنواره  « در  که »پیر پسر از لحظه ای 
برای اهالی رسانه به نمایش درآمد؛ صاحب 
برجسته  با جایگاه  قابل مقایسه  جایگاهی 
که با بازی لیلا  پدرش شده است. این فیلم 
و  پورشیرازی  حسن  بهداد،  حامد  حاتمی، 
محمد ولی زادگان داستان دو برادر میانسال 
تحت سلطه پدر مستبدشان را روایت می کند 
که زندگی شان با ورود یک مستاجر مطلقه 
جذاب به طبقه بالای خانه کهنه شان به طور 
غیرمنتظره ای تغییر می کند؛ چنان جذاب، 
عمیق و غنی است که حتی برخی از منتقدین 
رسانه های  در  فیلم  پایان  از  بعد  دقایقی 
جهانی  تراز  در  فیلمی  را  آن  اجتماعی شان 
ارزیابی کردند- و نکته این که چنین نظراتی 
نه نشان از جوزدگی داشت و نه اندک رنگ و 

بویی از اغراق در آن به چشم می خورد...

فیلمی در تراز جهانی
گذشته از این که فیلم »پیرپسر« از نظر فنی و 
تکنیکی و سطح بازی ها و مسایلی از این دست 
سال  چند  فیلم های  دیگر  از  گردن  و  سر  یک 
از این نظر  اخیر سینمای ایران بالاتر است )و 
می توان آن را در کنار »برادران لیلا« قرار داد(؛ اما 
ارزش و اهمیت اصلی فیلم در نوع پرداخت و 
تصویری است که این فیلم از یک خانواده سمی 
تحت تاثیر و سلطه پدری واقعا بد و سمی ارائه 
که  کید و وضوح نشان می دهد  می دهد؛ و با تا
سلطه پدرسالارانه چگونه به اضمحلال تدریجی 
منتهی  خانواده  محتوم  مرگ  به  نهایت  در  و 
ک نشانی می ماند و نه  می شود- و در واقع »نه از تا
ک نشان«. این داشته و دارایی اصلی این فیلم  از تا
است که باعث می شود آن را در برج عاج سینمای 
ایران جای دهیم. در پانتئون فیلم هایی که در 
عین این که روایت داستان و در کل: سرگرمی را به 
بهترین شکل ممکن بلدند و انجام می دهند؛ که 
در لایه ای دیگر می کوشند تحلیلی از دنیا و زیست 
امروز این اجتماع بحران زده نیز به نمایش گذارند 
و تحلیلی از امروز و آن چه باید باشد به دست 
کتای  ا ویژگی »پیرپسر«  این مهم ترین  دهند. 
براهنی است که به دلیل نمایش صریح اختلافات 
و روابط بیمار خانوادگی و بازی های درخشان 

بازیگران اصلی اش- به ویژه لیلا حاتمی و حسن 
پورشیرازی- مورد تحسین منتقدان قرار گرفته 
است. این فیلم در واقع با نگاه دقیقی که به روابط 
پیچیده خانوادگی و مسائل اجتماعی و البته 
امروز این سامان- به خصوص  روانی اجتماع 
مجرد  مردان  زندگی  به  که  نگاهی  به  توجه  با 
میانسال و تبعات ذهنی و روانی و البته اجتماعی 
این تجرد نه چندان خودخواسته- دارد؛ آینه ای 
گران فیلم  شفاف پیش روی بخش زیادی از تماشا
گران فیلم هر کدام بخشی  است و در واقع تماشا
کم بر زندگی خود و گوشه ای  از خود و شرایط حا
از اجتماع پیرامون خود را در این فیلم می یابند و 

می بینند.

در ستایش بازیگران
رویکردها  به  البته  »پیرپسر«  محاسن 
ترسیم  و  آن  اجتماعی  روانی-  کارکردهای  و 
مختصات دقیقی از جامعه امروز ایران محدود 
نمی شود و این فیلم بسیار چیزهای دیگر هم 
دارد- که بماند به وقتی که نمایش گسترده آن 
گران انبوه مجالی بیشتر و فرصتی  برای تماشا
بهتر برای نوشتن به دست دهد.  در این بین 
که  را لازم می دانم-  نکته  یادآوری چند  البته 
کتای براهنی در نمایش  اولی کارگردانی ماهرانه ا

توامان احساسات و غرایز خام انسانی و مسائل 
حیرت انگیز  بازی  دیگری  است؛  اجتماعی 
حسن پورشیرازی که با فاصله ای بعید نسبت 
به تمام کارنامه پربرگش درخشان و در اوج است؛ 
دیگرتر اقتباس هوشمندانه نویسنده این فیلم 
ایوان  از شاهکارهایی مانند »پدران و پسران 
کارامازوف« داستایوسکی  توگنیف و »برادران 
کتای براهنی در اولین فیلمش  )و طعنه آمیز که ا
نویسنده  همین  مکافات«  و  »جنایت  از  هم 
اقتباس کرده بود تا نشان دهد ذهنی که با ادبیات 
پرورش یافته، همواره از این سرچشمه عظیم 
چه بهره ها که می تواند ببرد(؛ و آخری هم حضور 
جادویی لیلا حاتمی که نه تنها ستون اصلی این 
فیلم و دلیل اصلی جذابیت آن، بلکه اصلا به نظر 
می رسد دلیل اصلی ساخته شدن این فیلم بوده 
است. بازیگری که »پیرپسر« نه تنها از وجودش 
بهره می گیرد و دنیا و داستان خود را پیش می برد، 
بلکه به نظر می رسد که در تک تک لحظات به 
تحسین و ستایش او و حضورش جلوی دوربین 
نشسته است. حضوری که در اهمیتش همین 
بس؛ که »پیرپسر« فیلمی شده که بدون حضور 
لیلا حاتمی، با هر بازیگر دیگری از هر جای دنیا و 
با هر میزان قدرت و جذابیت و جایگاهی، قابل 

تصور نیست. 

کتای براهنی نه فقط بهترین فیلم جشنواره  « ا ج پور [ با هر متر و معیاری »پیرپسر   ] امین فر
از بهترین فیلم های سینمای ایران در یکی دو دهه اخیر بوده است. این  بلکه حتی یکی 
که در هشتمین روز جشنواره تا ساعت دو و نیم  را تک تک منتقدین و دیگر اهالی رسانه 
صبح در سالن رسانه ها این فیلم را تماشا می کردند )یا حداقل درصد قابل توجهی از این 
جماعت؛ به شرطی که تحت تاثیر و سلطه شعارهای ایدئولوژیک هنر و فرهنگ استبدادزده 
که جشنواره امسال برای  گفت  گواهی خواهند داد. از این منظر می توان  قرار نگرفته باشند( 

کتای براهنی یک نقطه استارت- و پرش- بزرگ بوده است. دوره ای که- شاید هم به خاطر  ا
بیست  و سه  و  ساعت  سه  فیلم  این  ورود  مجوز  دستورالعملی-  و  مقرراتی  محدودیت های 
کران تک سانس نه تنها  دقیقه ای به بخش رقابتی جشنواره صادر نشد؛ اما در عمل یک ا
کتای براهنی را نیز در چشم  کرد، بلکه ا این فیلم را وارد خاطره جمعی جشنواره فیلم فجر 
که حداقل از نظر داشتن  کرد-  گران برجسته سینمای ایران  برهم زدنی وارد پانتئون سینما

فیلمساز خوب چندان هم فقیر نیست!

فیلم های امروز 

جشنواره 

از نگاه تماشاگران 

نقد احمدرضا درویش بر فیلم »اسفند« 

فیلم »پیرپسر« از نظر 
فنی و تکنیکی و سطح 
بازی ها و مسایلی از این 
دست یک سر و گردن 
از دیگر فیلم های چند 
سال اخیر سینمای ایران 
تر است )و از این نظر  بالا
می توان آن را در کنار 
»برادران لیلا« قرار داد(؛ 
اما ارزش و اهمیت اصلی 
فیلم در نوع پرداخت و 
تصویری است که این 
فیلم از یک خانواده 
سمی تحت تاثیر و 
سلطه پدری واقعا بد و 
سمی ارائه می دهد؛ و 
کید و وضوح نشان  با تا
می دهد که سلطه 
پدرسالارانه چگونه به 
اضمحلال تدریجی و در 
نهایت به مرگ محتوم 
خانواده منتهی می شود

«- که بالاخره در هشتمین روز تنور جشنواره را گرم کرد درباره فیلم سینمایی »پیرپسر

بهترین فیلم جشــنواره- که در جشنواره حاضر نیست!

»بازی را بکش« خیلی زود و بدون مقدمه چینی آغاز می شود  و از این حیث، مخاطب را چندان منتظر 
نمی گذارد. فیلم نامه روی سوژه گیرا و ملتهبی دست گذاشته است و فیلمساز در مسیر روایت پردازی اش 
می کوشد تا عنصر تعلیق را چاشنی کار خود کند. کوشش کارگردان در این راستا تا نیمه نخست فیلم، 
نسبتا موفق از آب درآمده است اما از نیمه دوم به بعد، این تمهید رفته رفته کارکرد خود را از دست می دهد 
و فیلمنامه دیگر بضاعت چندانی برای افشای اطلاعات جذاب در چنته ندارد. اولین فیلم بلند داستانی 
محمدابراهیم عزیزی می کوشد تا یک درام ورزشی قصه گو باشد و با اتکا به خصیصه مهم قصه گویی، 
مخاطب را تا پایان داستان با خود همراه کند اما در این مسیر، بدون نوسان عمل نمی کند و گاه دچار لکنت 
و سردرگمی می شود. حسن جلیلی در کسوت فیلم بردار، عملکرد قابل قبولی دارد و لانگ شات های او از 
طبیعت زیبای شمال ایران، خوش رنگ و لعاب از آب درآمده اند. موسیقی متن اثر هم تا حد قابل قبولی 
کتر اول  توانسته به استخدام لحظات احساسی روایت درآید. از حیث نقش آفرینی بازیگران هم به جز کارا
کترها نُمودی عادی دارند. اما اِشکال مهم  فیلم یعنی موسی که بازی روان و باورپذیری دارد، سایر کارا
»بازی را بکش« به جایی بازمی گردد که فیلمساز، فساد را قاعده ای سیستماتیک تلقی و القا کرده و آن را 
در کنار تعارض منافع به تمام ارکان خرد و کلان فوتبال )اعم از ساختارها و افراد( تعمیم می دهد. این امر 
به وضوح در دیالوگی از موسی که »کثافت همه چیز رو گرفته« متبلور می شود. بدین ترتیب، مواجهه 
رادیکالیستی فیلمساز با مسئله فساد و تبانی در فوتبال، علاوه بر اینکه نقش بازدارنده نهادهای نظارتی 
کید بر چنین موضع تندی  را نادیده می گیرد، هیچ استثناء و نقطه سفیدی هم باقی نمی گذارد. تا
نه تنها می تواند مولّد یاس و سرخوردگی اجتماعی باشد -آن هم در جامعه  ایران که فوتبال رشته بسیار 
پرطرفداری نزد جوانان و نوجوانان به شمار می آید و انگیزه های فراوانی برای ورود به آن وجود دارد- 
بلکه چهره بزرگان فوتبال ایران به ویژه پیشکسوتان با اخلاق  این رشته پرطرفدار که برخی از آنها به رغم 

ک بوده  و مانده اند را هم مخدوش می کند. مشکلات و تنگناهای مالی، همواره نماد و منادی فوتبال پا

نگاهی به فیلم »بازی را بکش«

قهرمان را نکش!
سینمایی  فیلم  خاجی[  ]محمد 
نخستین  بکش«  را  »بازی 
محمد  سینمایی  بلند  ساخته 
کسوت  در  عزیزی  ابراهیم 
که  فیلم  این  است.  کارگردان 
واقعی  داستان  یک  بر  مبتنی 
زندگی  راوی  شده،  ساخته 
کیایی(  محسن  بازی  )با  موسی 
یکی  فوتبال  پیشکسوتان  از 
است  کشور  شمالی  مناطق  از 
سانحه  یک  در  را  خود  برادر  که 

ورزشی رازآلود از دست می دهد. موسی پس از این اتفاق، در پی کشف راز مرگ برادرش 
فوتبال  پرده  پشت  در  غیرمنتظره ای  مناسبات  و  مسائل  با  مسیر  این  در  و  برمی آید 

مواجه می شود.

]ایرنا[ »پیرپسر« قطعا یکی از بهترین ساخته های چند سال اخیر 
سینمای ایران است که تمامی اجزای تولید آن در یک هارمونی 
معنادار، در اوج قرار دارند و در برخی شاخه ها نظیر بازیگر نقش 
اول مرد و کارگردانی، حتی می توانند تراز حرفه ای گری را به تنهایی 
به نفع خود جابه جا کنند. »پیرپسر« یکی از بهترین آثار چند 
سال اخیر سینمای ایران محسوب می شود؛ فیلمی پیشرو و 
قطعا بالاتر از استانداردهای درام سازی این سال های ایران. 
یک روایت پرنفس و پرکشش دارد که می تواند برای ۲۰۰ دقیقه، 
مخاطبش را کنجکاو نگه دارد. تمپویی جادویی دارد که مدام 
از رئال به رومنس و دلهره تغییر مسیر می دهد و جالب آن که در 
که  تمامی این خوانش ها، موفق بیرون می آید. در سینمایی 
گ های  کورد و ریتم، نوسان دارند و با بسیای از تولیدات آن، در را
مشهودی به خود می بینند، بسیار مهم است که فیلمی بتواند 
طی بیش از ۳ ساعت، خود را در اوج نگهدارد و برای لحظاتی هم 

افت نداشته باشد. »پیر پسر« قطعا یکی از بهترین بدمن های 
تاریخ سینمای ایران را رونمایی کرد. حسن پورشیرازی با ارئه 
یک بازی چندلایه، مراتبی از عشق، هوس، قلدری، خشم، نفرت 
و انتقام را به تصویر کشید که مشاهده توامان این هیجانات، 
کنون در هیچ بدمن سینمای ایران مشاهده نشده بود. یک  تا
بازی به غایت زیرپوستی که قطعا در حافظه تاریخی سینمای 
کنون به  این سرزمین به یادگار خواهد ماند. سوال مهمی که ا
ذهن می رسد آن که چرا این فیلم بیش از ۳ سال است که در محاق 
توقیف به سر می برد؟ فیلمی که از استانداردهای بالای جهانی در 
مضمون و اجرا برخوردار است، چرا باید تا این اندازه مورد بی مهری 
گر در همان سال  مدیران سینمایی وقت قرار بگیرد؟ فیلمی که ا
۱۴۰۰ در جشنواره به روی پرده می رفت، قطعا می توانست آینده 
سینمایی کارگردان و برخی عوامل اصلی پروژه را تغییر داده و 
اتفاق های به مراتب مهم تری را برای آنها رقم بزند. قطعا میزان 

کنون در  خشونتی که در فصل پایانی فیلم به تصویر کشیده شد، تا
سینمای ایران تجربه نشده است اما آیا صرف نشان دادن چنین 
خشونتی می بایست منجر به توقیف طولانی مدت این فیلم 
گر بحث بالاتر بگیرد و ممیزی از مجرای تصویرگری  شود؟ یا حتی ا
رقابت عشقی پدر و پسری بر سر یک دختر عنوان شود، آیا این نیز 
می تواند مانع از نمایش یکی از بهترین ساخته های چند سال 
کنون و با تغییر سبک زندگی مردم  اخیر سینمای ایران شود؟ ا
و البته در دسترس بودن تولیدات بین المللی، تکلیف نمایش 
آثاری از جنس »پیرپسر« کاملا مشخص است. سینمای جهان 
نیز برای نمایش این آثار، راهکارهایی دارد که وقت آن رسیده، 
سینمای ایران همپای آن راهکارها، از مقولاتی چون »توقیف« 
کند. و  کران عمومی این فیلم ها را فراهم  کرده و زمینه ا عبور 
غ به حسن  در آخر اینکه سینمای ایران تا همیشه، یک سیمر

کتای براهنی بدهکار است. پورشیرازی و ا

رونمایی از یکی از بهترین بدمن های تاریخ سینمای ایران از نگاه 
رسانه


